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 امروز بسیاری از بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی در   �
قالب بدهی های پنهان است. این بدهی ها توازن اکچوئری را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده است. برای ایجاد توازن اکچوئری بدون پرداخت 

بدهی های دولت راه حلی وجود دارد؟
امروز به علت ســوءمدیریت ها و عدم نظارت ها و مداخلات سیاسی و 
علل دیگر، صندوق های بازنشستگی دچار عدم توازن اکچوئری هستند. 
هر ســال که می گــذرد بخش بزرگ تــری از این بدهی پنهــان تبدیل به 
کسری مالی آشــکار می شــود. خیلی زود، اندک دارایی های صندوق ها 
نیــز ته کشــیده و راه چاره ای نمی ماند جز اینکه دولــت پا پیش بگذارد 
و از بودجه عمومی خود کســری صندوق ها را جبــران کند. قدم بعدی 
دولت هم مآلا این خواهد بــود که کلا بخش عمومی را تعطیل کرده و 
صددرصــد تعهدات آنها را تقبل کند. این اتفاق همین الان برای بعضی 
از صندوق های بازنشســتگی افتاده اســت. اگر همین گونه ادامه بدهیم 
احتمالا در عرض ۱۵ ســال آینــده برای بقیه صندوق هــا هم این اتفاق 
می افتد. این اتفاقی کاملا قطعی و پیش بینی پذیر اســت. اما هیچ دلیلی 
ندارد که اجازه دهیم ورشکســتگی مالی، کرکس وار بر فراز صندوق های 
بازنشستگی پرواز کند. داستان بدهی های پنهانِ صندوق های بازنشستگی 
شــبیه مطالبات ســوخته بانک هاســت. امروز کســر بزرگی از اعتبارات 
اعطاشده از طرف بانک های کشــور به خاطر سوءمدیریت و سوءنظارت 
در پروژه های زیان ده از بین رفته و عملا امکانی برای بازپرداخت اقســاط 
مطالبات سوخته نیست. کار اشتباهی است که بانک ها بدون روشن کردن 
تکلیف مطالبات سوخته خود به فعالیت شان ادامه بدهند. هیچ دلیلی 
ندارد که صندوق های بازنشســتگی بار ســنگین بدهی پنهان ناشــی از 
اشتباه ها و سوءمدیریت های گذشته را همین طور تا قیام قیامت به دوش 
بکشند. بدهی پنهان صندوق های بازنشستگی را می توان به صفر رساند، 
تا بعد صندوق های بازنشستگی با توازن اکچوئری بازیافته، زندگی سالم 

و تازه ای را آغاز کنند.
 چگونه این مسئله امکان پذیر است؟  �

راهش این است که دولت به جای اینکه منفعلانه منتظر این بماند که 
بدهی های پنهان صندوق های بازنشستگی در سال های آینده اندک اندک 
آشکار شــوند، امروز خود فعالانه و پیش دستانه همان مسئولیتی را که 
دیر یــا زود به گردنش خواهــد افتاد، تقبل کند. اگر دولــت از حالا تنها 
بخش بی پشــتوانه از تعهدات صندوق ها را بــر دوش بگیرد، دیگر لازم 
نخواهد بود که در آینده صددرصد تعهداتش را بر دوش بگیرد. مشخصا 
پیشنهاد من این است که قانون گذار یک قرارداد جدید را به صندوق های 

بازنشستگی پیشنهاد کند، از قرار زیر:
الف) صندوق ها می پذیرند که ســه درصد مشارکت دولت لغو شده 
و همه بدهی های معوقه دولت به صندوق ها از حســاب بدهی دولت 

پاک شود. 
ب) در ازای آن صندوق هــا اجازه می یابند مســتمری بازنشســتگی 
اعضای کنونی خود را متناسب با ضرایب توازن اکچوئری که وزارت رفاه، 
جداگانه برای هر صندوق بازنشستگی اندازه گیری کرده و در لایحه دولت 

در قالب یک جدول منعکس شده، تعدیل کنند. 
ج) هم زمــان قانون گــذار وزارت رفاه را مکلــف می کند که کاهش 
مربوطه در مستمری بازنشســتگی اعضای صندوق های بازنشستگی را 

مستقیما از منابع عمومی که قانون گذار تأمین می کند، پرداخت کند. 
به این ترتیب، تعهدات مالی صندوق ها در قبال تک تک بیمه شــدگان 
به دو جزء تقســیم می شوند: الف) جزء متناســب با توازن اکچوئری که 

تعهــد صندوق ها باقــی می ماند و ب) جــزء مازاد بر تــوازن اکچوئری 
کــه دولت تقبل می کند. هر ماه دو وجه به حســاب بازنشســتگان واریز 
می شــود: الف) وجهی که صندوق بازنشســتگی واریــز می کند، و ب) 
وجهی که دولت واریز می کند. جمع دو وجه با وجهی که بازنشســتگان 
هم اینک از صندوق بازنشستگی می گیرند، برابری می کند. یک ریال هم از 
مســتمری بازنشستگان کم نمی شود. این معامله شامل حال کسانی که 
بعد از تجدید توازن صندوق ها به عضویت آنها درخواهند آمد، نمی شود 
و صندوق ها موظف اند که به وقت بازنشســتگی صددرصد مســتمری 
اســتحقاقی ایشــان را پرداخت کنند. به این ترتیب، همــه صندوق های 
بازنشســتگی توازن اکچوئری خود را یکبــاره بازمی یابند. همچنان که در 
اصلاحات اخیر در قوانین بازنشستگی نیز مؤکد شده، صندوق ها موظف 

خواهند بود که توازن اکچوئری بازیافته را حفظ کنند.  
 دولت منابع جدید برای پرداخت مســتمری های بازنشستگی را   �

مازاد بر توازان اکچوئری صندوق ها از کجا بیاورد؟
نیازی به منابع خالص جدید نیســت. آن بــاری که می خواهیم بر 
دوش دولــت بگذاریم، همان باری اســت کــه می خواهیم از دوش 
صندوق های بازنشستگی برداریم. وقتی بار پرداخت مستمری ها مازاد 
بر تــوازن اکچوئری صندوق ها را از دوش  شــان برداریم، صندوق های 
بازنشســتگی بخش عمومی با دخل مازاد بر خرج خود چه می کنند؟ 
پاســخ آن این اســت که برای تــوازن اکچوئری بازیافتــه که به حفظ 
آن مکلف شــده اند، آن مازادها را تبدیل به ســرمایه مالی می کنند. با 
تشــکیل ســرمایه جدید در مالکیت صندوق های بازنشستگی بخش 
عمومی، از نظر اقتصادی برای آن منابعی می افتد که تاکنون در خارج 
از بخش عمومی صرف تشــکیل ســرمایه می شده برای مصارفی غیر 
از تشکیل ســرمایه آزاد می شــود. همچنین با توجه اینکه بزرگ ترین 
ســرمایه گذار در اقتصاد ایران دولت است، بنابراین، برای تجدید توازن 
مالی صندوق های بازنشســتگی منابع جدیدی لازم نیست؛ آنچه لازم 
اســت بازتخصیص هم زمان منابــع بخش عمومــی و منابع بخش 
دولتی بین مصارف ســرمایه ای و غیرسرمایه ای اســت. اگر قرار باشد 
صندوق های بازنشســتگی بخش عمومی توازن اکچوئری خودشــان 
را بازیابند، هم زمــان با بازتخصیص منابع بین مصارف ســرمایه ای و 
غیرســرمایه ای در بخش عمومی، در بخش دولتی نیز باید منابع بین 
مصارف سرمایه ای و غیرسرمایه ای بازتخصیص یابد و همه آنچه برای 
امکان پذیرساختن اصلاحات ساختاری لازم است یک جابه جایی نقش 
بین بخش عمومی و بخــش دولتی و بازتخصیص هم زمان منابع دو 
بخش بین مصارف سرمایه ای و غیرسرمایه ای است. همین! مَثَل نظام 
بازنشســتگی در ایران مَثَل یک لوله آب است که نشتی دارد. به علت 
نشــتی، حجم آب خروجــی از لوله کمتر از حجــم آب ورودی به آن 
است. می توان مشکل نشــتی آب را حل نکرد و حجم آب خروجی از 
لوله را به ضرب افزایش حجم آب ورودی به آن افزایش داد. این گونه 
حجم آب خروجی را افزایش می دهیم، اما هم زمان میزان نشــتی هم 
بیشــتر می شــود. در این وضعیت نیاز به منابع جدیــد آب داریم.  اما 
عوض جســت وجوی منابع جدید آب و افزایش حجم آب ورودی به 
لوله می شــود یک لوله تازه بدون نشــتی نصب کرد و جریان آب را از 
لوله قدیم به لوله جدید جا به جا کرد. آن گاه حجم آب خروجی از لوله 
افزایش می یابد، بدون اینکــه حجم آب ورودی به لوله افزایش یافته 
باشد. به همین  ســیاق، برای اصلاحات ســاختاری بازنشستگی هیچ 

نیازی به منابع جدید و فوق العاده نیست. 
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